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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اولّیّ سازیپیاده

 

 (1درس تسليم و رضا )

کتب عاشورا، رضا، تسلیم قلبی، استسلام عملی، قلب سلیم، اطمینان، مهای  درسکلمات کليدی: 

آرامش روحی، صبر، مصائب، نفس مطمئنّه، مشیّت الهی، عبودیّت، عبد، حقیقت توحید، عقل الهی، 

 الله.  عقل جزوی، چون و چرا، استدلال عقلی ابلیس، خودبینی، احکام

تسلیم و رضا در مکتب عاشوراست؛ و آن حالت بپردازم، بحث به آن خواهم  محوری که امروز می

ی عاشورا  در واقعه اطمینان و آرامش روحی و قلبی در جریان زندگی و در مسیر بندگی خدای متعال.

را  الحسین ی معروف اباعبدالله شود. این جمله های بسیار زیبایی از این مقام رضا دیده می جلوه

بیت  بیت است؛ ما اهل خشنودی ما اهل  خشنودی خدا، 1.هْلَ الْبـَیْتِ انا اَ رِضَى الِله رِضاید که فرمودند:  شنیده

پسندد ما  همانی را که خدا می ای نداریم؛ حده ای نداریم؛ پسند علی حده ی علی از خودمان سلیقه

که حضرت در اثر ضربات کاری  الحسین های حیات ظاهری اباعبدالله  در آخرین لحظهپسندیم.  می

دست  ی حضرت به دیگر تاب ایستادگی روی مرکب را از دست دادند، و تیری که به سینه که وارد شد،

حرمله زده شد، و حضرت وقتی خواستند از جلو تیر را بیرون بکشند، بیرون نیامد، با دست از پشت تیر 

به هرحال تاب ایستادگی روی مرکب را از دست دادند و به زمین افتادند و سر  را بیرون کشیدند، به

رِضاً  هی ـٰاِلید در نیایش با خدا مطرح کردند: ا هی شما کراراً شنید ند، این عبارات را که همهاردسجده گز
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قضا و ای خدای من! به آنچه که  2ینَ:یثِ تَغِ ودَ سِواكَ يا غِیاثَ الم سْ ب  رِكَ ل مَعْ مْ لَِ یماً لِ بَلائِكَ تَسْ  راً عَلیٰ بِقَضائِكَ صَبْ 

با آغوش باز  !زنی هستم با شادمانی پذیرای آنچه تو رقم می !شنودموخ ! راضیمآن تعلّق گرفته،  قدر تو بر

ای که  نکتهه به با توجّ .بلای تو را صابرانه پذیرا هستم :بَلائِكَ  راً عَلیٰ صَبْ  کنم. استقبال می از مقدّرات

در مورد اولیاء مطلق الهی، دیگر آن ، لحسینا این را هم بگویم که صبر در مورد اباعبدالله اشاره کردم

طور نیست که قلب آنها تلخی احساس کند و این تلخی را برای  صبر عادی امثال ما نیست؛ یعنی این

شاید  ،ما هغیر از آن مراتب بلند عرفانی صبر که اشاره کرددن به یك شیرینی بعدی تحمّل کند. رسی

هایی که به پیکر  و آسیبخاطر این پیکر عنصری امام  هرحال به ین باشد که بهاهم ی دیگرش  یك جنبه

شاید یکی از معانی و  کند، )نه بر روح و قلب( سم وارد میطبیعتاً درد و سختی را بر ج ود،ش وارد می

 ،میدان را خالی نکردندر برابر این دردها و فشارهای ظاهری جسمانی  و صابر بودن ،بَلائِكَ  راً عَلیٰ صَبْ 

 :ودَ سِواكَ ب  ل مَعْ  ، ای خدای بزرگ!ی تو تسلیم محضم ، فرمان تو، ارادهدر برابر امر تو :رِكَ مْ لَِ  یماً لِ تَسْ باشد. 

را به بندگی خودش که قلب مرا تسخیر کرده باشد و مهیچ معبودی، هیچ محبوبی، هیچ معشوقی 

يا غِیاثَ  .ندارد خودش ی را در جاذبهگی، مزند درهیچ چیزی جز تو کشانده باشد، جز تو ندارم. 

  !خواهان و یاریگر یاریای فریادرس  :ینَ یثِ تَغِ الم سْ 

:اَحْ  هِ دَ الل ٰ عِنْ : ندوارد شد حضرت فرمود مصائب سنگینی که به اباعبدالله که دربارها پیش آمد   3تَسِب 

ها هستم؛  این دشواری ی همهگذارم و به حساب خدا پذیرای  ها را به حساب خدا میی این من همه

طفل  که دگذر می عبداللهکه بر اباکنم. یا آن لحظات بسیار سنگینی  نمی را خالی میدان

ی تاریخ،  تا به همه ندآور می خود در برابر دشمن ت ت و حقّانیّعنوان سند مظلومیّ شیرخوارشان را به

                                            

يــا غِیــاثَ  سِــواكَ  ل مَعْب ــودَ  ب  يــا رَ  كَ لائــِبَ  وَ صَــبْراً عَلــىٰ ئَضــائِكَ  :421، ص 1  ، الحسههین الامهها  موسههو  ؛ 223مقههرّ ، مق،هه ، ص   .2

ـــا رَ  كَ ضـــائِ لـــىٰ ئَ بْراً عَ صَـــ :101، ص 1   ،الْم سْـــتَغِیثِینَ  ـــا غِ  واكَ سِـــ هَ  ـٰٰــــلاِ ل  ب  ي ـــاثَ ي ـــرِ غَ  ودَ عْب ـــل مَ  وَ  واكَ سِـــ ب  رَ  یمـــالِ  ؛ینَ یثِ غِ سْـــتَ الْم   ی ـــىٰ بْراً عَ صَـــ کَ یْ ل

   ...كَ كْمِ ح  
  .21، ص 14و مجلسی، بحارالانوار،    424 ، ص7،   الحسین الاما  موسو  ؛ 241مقرّ ، مق، ، ص . 7



 

 

 3 

ما را  اگر با ما دشمنید،د: نگوی ند و میکن عرضه مینشان دهند، طفل را  شقاوت دشمنانشان را

، یك جرعه ماهه که دیگر تقصیری ندارد دانید، راه آب را بر ما بستید، این طفل شش میهای بدی  انسان

کار شمشیر را  !تیر حرمله آمد و کار تیغ را کرد طفل بنوشانید. و دیدید که چطور نوشاندند!به این  آب

ماهه را  طفل ششسر کار تیر بریدن نیست؛ ولی این تیر  5!دِ يوَرِ الْ  يدِ اِلَیوَرِ مِنَ الْ  4ذُن ِ  الْ   ذُن ِ  اِلَیمِنَ الْ  کرد. 

رست در این د اش بود.  های خشکیده با لبخند شیرینی که بر لب ،اش طفل افتاد روی سینهو سر  برید

در مشت خود ها را  و این خون اصغر زیر خون گلوی علیّ دست گرفته لحظاتی که اباعبدالله

نقل شده یك قطره از خون  گیرند که ی آسمان آنها را می اشد و ملائکهپ کند و به آسمان می جمع می

ای که سختی  چند ساله و ، پدر پیر، پدر شصت ، تا آن موقع این پدر داغدیدهبه زمین نیامد علیّ اصغر

، سرش را به آسمان برد ل کرده و این دیگر آخرین شهیدی است که به میدان میهمه داغ را تحمّ این

چرا  ؛ها برای منِ حسین آسان است تحمّل این داغ 6:هِ نِ الل ٰ بِعَیْ  انََّه   وََّ  عَلَیَّ ما نَـزَلَ بِیهَ  گوید: می کند و می

کنند و  ها با من چه میبیند این شود. خدا می در برابر محبوبم، خدا، تقدیم میها  این قربانیبینم  که می

 گذرم.  از همه چیزم در راه او می چگونهبیند که من  می

و شأنش هم آیات آخر این سوره  ی امام حسین معروف است به سورهدانید  ی فجر را که می سوره

 ای، کند آرام تو را متلاطم نمی ای نفسی که هیچ مصیبت و سختی، روح :مَئِنَّة  م طْ س  الْ يا ايَّـَتـ هَا النـَّفْ است: 

آرام ناکند،  ، تو را مضطرب نمیکند اغی ، هیچ دشواری تو را بیقرار نمیهیچ د تی،هیچ محرومیّنفسی که 

بیفکند، موج  ی تو تواند بر دامنه نمی امی که هیچ تندبادیای اقیانوس آر کند. ای نفس مطمئنّه! نمی

م تو از پروردگارت راضی و برگرد، در حالی که ه سوی پروردگار خود به :ضِیَةً ربَ كِ راضِیَةً مَرْ  جِعِی اِلیٰ اِرْ 
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ای  ، ذرّهنیامد هیچبه ابروی تو که ای خم  ذرّهشیرینی تحمّل کردی،  را به ها این داغ  ی همه ،خشنودی

بودی به آنچه پروردگارت برایت پیش هم تو راضی  ر دل و درون خودت هم احساس نکردی،تلخی د

پس در عباد  :خ لِی فِی عِبادِیفاَدْ . ردگارت بودیپروردگار از تو راضی بود و مورد رضایت پروهم  آورد، می

این عبد  ؛فرمود عباد مؤمن، عباد صالح، هیچ قیدی نداردن ؛شو. اینجا عباد هیچ قیدی نداردداخل من 

یعنی  ؛عِبادِی خ لِی فِیفاَدْ است.  بیت ی خود اهل ت مطلق، مرتبهاین عبودیّ .حضرت حق است مطلقِ

به استقبالت آمده؛ مادرت   پدرت امیرالمؤمنین آغوش گشوده؛ ی توابر بیا حسین من! پیامبر

 خ لِی فِیفاَدْ مشتاقانه در انتظار توست.  چشم به راه توست، برادرت حسن مجتبی زهرا ی فاطمه

این جنّت  !جَنَّتِی های دیگر، جنّت عدن، نه وارد جنّتنه وارد  و وارد جنّت من شو! 7:خ لِی جَنَّتِیوَ ادْ  عِبادِی

 . ذات است؛ بهشت ذات است

چه شد، هر تر می ها سنگین رفت، هرچه داغ چه روز عاشورا پیشتر میفرمودند: هر لذا امام سجّاد

 وشروع شد  که از علیّ اکبر بیت و بعد از آن شهادت اهل ،شدند به یك شهید میاصحاب یك 

روز عاشورا بیشتر طی چه گران... و هرگران، دی، دیالحسن بن به میدان رفتند، قاسمیك به یك 

 اش کرد، چهره های بیشتری تقدیم می شد و قربانی تر می پدرم به لحظات شهادت نزدیك شد، هرچه می

شد. این  صد چندان می ؛شد می تر ی پدرم افزون شد؛ طراوت و شادابی در چهره تر می تر و شاداب گلگون

وجود  دری مقدّرات الهی. یعنی شما  است در برابر همه امام حسین ی رضای مطلقِ جلوه

کمترین اثری از بیقراری و ای از اضطراب،  ای از التهاب، کوچکترین جلوه لوهکوچکترین ج اباعبدالله

نفس  تواند او را متلاطم کند. که هیچ چیزی نمیه آرام است بینید. چنان این نفس مطمئنّ ناآرامی نمی

شوید و  مشرّف می هبه مشهد یا مرقد دیگر ائمّوقتی  بیت در زیارت اهل .استگونه  همینآرام 

با  داند عظمت این زیارت چقدر است! ! خدا میزیارت عظیمی استچه که خوانید  میالله را  زیارت امین
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لین چیزی که بعد از این زیارت اوّ درداند چه مضامین بلندی دارد،  ا خدا میاینکه بسیار کوتاه است امّ

مَئِنَّةً م طْ  سِینَـفْ  عَلْ ه مَّ فاَجْ لل ٰ ا؟ کند چیست خواهید در حضور امام به شما عطا سلام به امام، از خدا می

را آرام کن. کاری کن مقدّرات تو او را متلاطم نکند و با آرامش پذیرای هر چه خدایا این نفس م 8بِقَدَرِكَ:

چون  ؛های معنوی و باطنی در جنبهی های ظاهری دنیایی، چه حتّ جنبه درزنی، چه  باشد که تو رقم می

های معنوی به آنها  بیقراری بعد ،کنند های دنیوی عبور می افراد از حجاب دنیا و بیقراریگاهی اوقات 

توفیق آن عبادات را از دست بیند یا  ها را نمی دیگر آن خواب ،یك شب مکاشفه ندارد. دده دست می

ین هم مغایر مقام ا بینیم اخم کرده بیقرار است؛ می د،حالات معنوی و عرفانی را ندار آنیا  داده

  .سترضا

اشاره کردم که قبل  جلساتبینیم.  عاشورا می ی واقعه را درو تسلیم های فراوانی از رضا  حال جلوههر به

، در حالی که طنابی دهنده تکانانگیز و  با آن حالت رقّت ،را با  آن حالت اسیری زینب کبریوقتی 

و در بین این دو نفر هم  نابی دور گردن امام سجّادطو بسته شده  دست حضرت زینببه 

زیاد  و ابن کنند زیاد می در کوفه وارد دربار ابنرا  ایشاناند،  به این طناب بسته شده بیت ی اهل هبقیّ

خواهد باز هم یك زخم  قیر کند، میخواهد تح ]فرمانروایی[ لم داده و می روی تختی قدرت،  مست باده

عَ تِ ص نْ فَ رأََيْ كَیْ گوید:  می وارد کند، بیت ی اهل هو بقیّ کبری به قلب نورانی و مطهّر زینب جدید

چگونه دیدی این  ا که خدا بر سر برادرت حسین آورد؟چطور دیدی این بلایی ر 9نِ؟ح سَیْ الْ  الِله باَِخِیكِ 

ما : ند! فرمودندچه جوابی داد دیدید که زینب کبری حسین اتّفاق افتاد؟ه برای برادرت کرا وقایعی 
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این واژه داند  خدا می و ! ندیدم جز زیبا!چیز ندیدم. ندیدم جز جمیل جز زیبایی هیچ 10ت  اِل  جَمِیلًا!رأَيَْ 

ی کربلا جز  یعنی من در عاشورا جز خدا ندیدم. در صحنه جمیل اسم خداست! .چه عمق عجیبی دارد

ای  زند و من در عالم جز خدا را کاره و چون از زیبا، جز زیبا سر نمی 11اِ َّ الَله جَمیلٌ؛ .جمیل را ندیدم

جمیل دانم و کار خدای جمیل،  اتّفاق افتاد، کار خدا می ی عاشورا صحنه ، لذا آنچه را هم که دردانم نمی

روح شادمان به مقدّرات الهی را ندیدم مگر زیبایی. این همان روح رضامندی،  :ت  اِل  جَمِیلاً ا رأََيْ م است.

داند که آنچه  در واقع او می المصائب!   های سنگین! امّ همه داغ با آن رساند؛ می در زینب کبری

 کند.  و زیبا میکند نیکو  آنچه میخدا و  کند؛ شود را خدا می می

خدایا  12:یوَ ضَر   عِیوَ نَـفْ  صِیوَ نَـقْ  رِكَ زيِادَتِیبیَِدِكَ ل بیَِدِ غَیْ ه: در مناجات شعبانیّ تعبیر امیرالمؤمنینبه 

 ،شود دهد؛ اگر آنچه دارم زیاد می دست خودت است، دست احدی جز تو نیست، هرچه برای من رخ می

دارم، کاسته اگر آنچه  :صِیوَ نَـقْ کنی.  ا زیاد میعنوی، این تویی که آن رعد معد مادی و چه در بُچه در بُ

شود،  میمن اگر سودی عاید  :عِیوَ نَـفْ  .چه معنوی، این تویی که آن را کاستی عد مادیچه در بُ ،شود می

چه در  ،شود اگر خسارتی به من وارد می :یوَ ضَر   .تو بودی که رساندی این ،چه معنوی چه سود مادی

، دست احدی دست خودت است :رِكَ بیَِدِكَ ل بیَِدِ غَیْ  تویی که وارد کردی.  معنوی، عدعد مادی چه در بُبُ

کند. به  میتعیین خوب و بد  انسان،، تر کنی. البتّه در منزل پایین شود تو می هرچه می، جز تو نیست

چه مادّی و چه معنوی از  رسد ها، به تو می آنچه از خوبی :هِ حَسَنَهٍ فَمِنَ الل ٰ  ما اَصابَكَ مِنْ تعبیر قرآن: 

                                            

 ،110طهاووس، لههوف، ص    ؛ سهیّدبن 13، ص 2؛ خهوارزمی، مق،ه ،     324، ص 10   ،27، ص 1،   الحسین الاما  . موسو  10

  .211، ص 1الطّف،    و شبّر، ادب 717، ص 2المجالس،    حائری، حسلی  حسینی

و حرّ هاملی،   721، ص 1اللّئهالی،     جمههور،  هوالی   ابهی  ؛ ابهن 107الاخهق،، ص   ؛ طبرسی، مکهار  173، ص 1   . كلینی، كافی،11

  .144، ص 1الشّیع،،    وسائ 

  ،.الجنان، مناجات شعبانیّ ی، مفاحی قمّ و محدّ  13؛ مجلسی، زادالمعاد، ص 131، ص 2الا مال،    اقبالطاووس،  بن دسیّ. 12
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اش نفس  رسد، ریشه ها به تو می آنچه از سیئّات و بدی 13نَـفْسِكَ: سَی ئَهٍ فَمِنْ  وَ ما اَصابَكَ مِنْ  .خداست

بینی و  بینی، خودی می در این عالم خوب و بد میخودت است. منتها این مال کلاسی است که تو هنوز 

به شهود حقیقت  ی دلت . دیدهعبور نکردیاز کثرات ، این مال جایی است که هنوز بینی خدایی می

بینی غیر خدا  بینی غیرخدایی نیست؛ می آن وقت میراه پیدا کنی به آن بساط والاّ اگر  ؛توحید باز نشده

 :رآنشود. به تعبیر ق بینی غیر خوبی و نیکی چیزی در عالم واقع نمی ای نیست؛ می در این عالم کاره

وَ ت عِزُّ مَن تَشاء  وَ ت ذِلُّ  تَشاء   كَ مِمَّنْ م لْ زعِ  الْ وَ تَـنْ  تَشاء   كَ مَنْ م لْ الْ  ت ؤتِی كِ م لْ ه مَّ مالِكَ الْ ئ لِ الل ٰ فرمود:  !ر  خَی ـْبیَِدِكَ الْ 

:مَن تَشاء  بیَِدِكَ الخَی ـْ ر 
به او عطا  رااین قدرت که به قدرت رسید، تو هر لکی؛بگو خدایا تو مالك عالم مُ 14

، این تویی که قدرت را از او که هم از تخت قدرت پایین کشیده شدهر کردی؛ تو او را به قدرت رساندی.

. که خوار شد، این تویی که او را خوار کردیهر .کردی هرکه عزّت یافت تویی که او را عزیز .ستاندیباز

 ب بود. یعنی آنچه شد خو ست توست و دست تو هم دست خیر است؛همه در د

 به دُرد و صاف توو را کوار نیسوت دم درکوش    
 

 که هر چه ساقی ما ریخت عین الطاف اسوت  

 

است ممکن  .شویم میوارد بحث رضا تر  مفصّللله اشاء تر است. ان های پایین و تازه این هنوز مال منزل

منزل بلندی  چون منزل رضا و تسلیم و اطمینان و به جلسات بعد هم بکشد؛تمام نشود امروز این بحث 

در مقام  یهای بلندتر والاّ منزل ؛نیازمندیمبه اینها خیلی  .اشاراتی بکنیم است. لازم است به هر یك

؛ یعنی آنچه را که خیلی بلندتر ؛ها بلندتر است عاشقانه رضایی است که از این حرفرضا هست. رضای 

 من از درمان و درد و وصل و :گفت !تِ بـَیْ لَ الْ رِضانا اَهْ  هِ الل ٰ  رِضَی ندم.پس همان را می، پسندد محبوب می

 د. هجران پسندم آنچه را جانان پسند

                                            

  .32ی  ی،ی نساء، آ . سوره17

  .21ی   مران، آی، ی آل . سوره11
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هم جزو  یا خودش نقش این واقعه بوده تماشاچی بیی کربلا بوده، حالا یا  واقعه یکی از کسانی که در

 به امام حسین راجع و ی کربلا نقل کرده مشاهدات خودش را از صحنه لشکریان عمر سعد بوده،

سوگند هیچ به خدا  15:ه  شاً مِنْ بَطَ جَأْ بِهِ اَرْ تِهِ وَ صَحْ ل  بَـیْ دِهِ وَ اَهْ ئ تِلَ و لْ  وراً ئَطُّ ئَدْ ث  ت  مَكْ ما رأَيَْ  هِ وَ الل ٰ : گوید می

ش را، جلوی چشمش کشته باشند، را، فرزندان ای که پسرش ای، هیچ انسان شکسته انسان در هم کوبیده

سانده باشند، تکّه کرده باشند، اصحابش را جلوی چشمش به شهادت ر بیتش را جلوی چشمش تکّه اهل

از حسین ندیدم، که میدان را خالی نکند، دچار  تر قدم همه داغ دیده باشد، ثابت هیچ فردی را که این

. یعنی تا آخرین لحظه کوچکترین اضطرابی وجود مقدّس ضعف نشان ندهداز خودش  وقراری نشود بی

ند حرکت خواه می . وقتی امام حسینبودل هم معلوم این از روز اوّ را در برنگرفت و اباعبدالله

وداع د با مدینه نخواه ، آن شبی که میبیایند ه به کربلابعد از مکّ ود، از مدینه به مکّه نرا شروع کن خود

د و نکن وداع می ند،کن آنجا درد دل میروند،  می رسول خدا انسر تربت پاك جدّ بزرگوارش کنند،

هست رسول هرچه ا حالت رؤیاست یا حالت مکاشفه، یا... یکه دهد  دست میبه حضرت بعد حالتی 

يَراه نَّ  شاءَ اَ ْ  هَ الل ٰ  اِ َّ  یلًا وَ اكَ ئَتِ يَر  شاءَ اَ ْ  هَ اِ َّ الل ٰ راقِ عِ الْ  اِلَی ن  ا خْر جْ يا ح سَیْ : فرمایند به ایشان می خدا

مشیّتش بر این  خدای متعال. برو از مدینه به سمت عراقحسین جان! خروج کن؛ قیام کن و  16سَبايا:

خودت ببر. مشیّت خدا بر  را هم بااهل و عیالت  ه وتعلّق گرفته که تو را کشته و شهید ببیند. زن و بچّ

و  و این روح رضامندی، این روح تسلیم .تو را هم در بند اسیری ببیند ی و بچه این تعلّق گرفته که زن

اندکی اظهار تلخی، پذیرای این مشیّت الهی است. تسلیمِ  بدون الحسین روح پذیرش اباعبدالله

 محضِ آن چیزی است که خدای متعال مشیّتش به آن تعلّق گرفته است. 

                                            

 .111، ص 2و مفید، ارشاد،    32نماحلیّ، مثیرالاحزان، ص  ؛ ابن242الطّف، ص  ؛ ابومخنف، وقع 112طاووس، لهوف، ص سیّدبن .14

المهمهو ،   نفسقمّی،  ؛ محدّ 101، ص 2،   الحسین الاما  ؛ موسو  140؛ طریحی، من،خب، ص 11طاووس، لهوف، ص سیّدبن .16

 با اندكی حفاوت در  بارت. .711، ص 11مجلسی، بحارالانوار،   و  112ص 
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مقام تسلیم با مقام استسلام ی دیگر اینکه  نکتهعاشورا.  ی واقعه درهایی بود از تسلیم و رضا  اینها جلوه

که قلب سلیمی دارد، استسلام یك امر عملی است. یعنی کسی  لیم یك امر قلبی است؛. تسفرق دارد

الَّذِی : معنا فرمودند قلب سلیم را هم امام صادق شود.[ قلب سالمی دارد، ]روح تسلیم در او ایجاد می

 ،کسی که قلب سلیم دارد آن نیست.قلب سلیم قلبی است که احدی جز خدا درون  17:اَحَدٌ سِواه    یهِ فِ   لیَْسَ 

کند  داوند مقدّر میبه آنچه خ کند. روح تسلیم، یعنی نسبت اد میاین قلب سلیم، روح تسلیم را در او ایج

در قلب و باطن خودش هم  دهد، نمیف و مقاومت نشان تنها عملاً تخلّ کنند، نه و آنچه اولیاء خدا امر می

 ،شود مثلاً یك حکم دینی صادر میندارد. چون گاهی اوقات  ی خطور منفی ندارد، آرزویی غیر ایناندک

یك چیز  دلمانامّا ته  کنیم؛ و تمرّد نمیکنیم، تخلّف  اجرا میو نهیم  ما هم در مقام استسلام، گردن می

؛ ولو ما هست دلاوقات تلخی ته  خلاصه یك تلخی، یكکنیم.  را آرزو می یچیز دیگر خواهیم؛ میدیگر 

و حکم را اجرا یعنی انقیاد عملی داریم  ،استسلام داریم ،کنیم ف نمی. تخلّشود به ظاهر هم معلوم نمی

وَ ربَ كَ  فَلاخطاب کرد و فرمود:  اکرمخیلی راحت نیستیم. قرآن به پیغمبراما ته دلمان  ؛کنیم می

نـَه مْ ث مَّ ل يَجِد وا فِی یما شَجَرَ ي حَك م وكَ فِ  ىٰ حَت  ل ي ـؤْمِن وَ   قسم  18:یماً ا ئَضَیْتَ وَ ي سَل م وا تَسْلِ انَْـف سِهِمْ حَرَجاً مِم    بَـیـْ

مشاجراتی که  مگر اینکه در اختلافات و اند، ایمان نیاورده]این مردم[ به پروردگار تو ای رسول ما که 

کوچکترین سختی و  و قلب خودبعد هم که تو حکم صادر کردی در باطن و دارند تو را حَکَم کنند؛ 

 مقاومت نکنند و سر باز نزنند!در عمل اینکه فقط نه  بودن حکم تو نداشته باشند؛ دشواری برای پذیرا

 19اَلِسلام  ه وَ التَّسلیم:: ندفرمود  حقیقت اسلام، همین تسلیم است. امیرالمؤمنین تسلیم این است و

                                            

و بحرانی، برههان،   10، ص 1الشّیع،،    حرّ املی، وسائ ؛ 127، ص 2ابراهیم، ال،ّفسیر،    بن ؛ قمّی،  لی11، ص 2. كلینی، كافی،   13

  . اَحَدٌ سِواه    فِیهِ   ربََّه  وَ لَیْسَ  الْقَلْب  السَّلِیم  الَّذِی يَـلْقىٰ  :134، ص 1  
  .14ی  ی نساء، آی، . سوره13

مجلسی، بحارالانوار،    و 222، ص 1؛ برقی، محاسن،   100، ص 1ابراهیم، ال،ّفسیر،    بن قمّی،  لی؛ 54، ص 2كلینی، كافی،   . 12

  .702، ص 14
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، اوامر الهی وتسلیم در برابر مقدّرات الهی  جوهر اسلام، همین روح تسلیم است.حقیقت اسلام، گوهر و 

 ،هم آرزوی دیگری نکند. نگوید بله حالا شرعاً واجب است مثلاً این کار را نکنم اینکه انسان ته دلشو 

ی هم وجود داشت ما اهکاشکی یك ر گوید ا ته دلش هم میامّ ،کنم ، چشم حالا میاین کار را بکنم

طور که  و تسلیم همان ؛یم  لِ لام  ه وَ التَّسْ سْ الِْ حقیقت اسلام نیست.  خیر، این .کردیم کارى دیگری می

ی مقابل  نقطهیعنی انقیاد عملی، اثر تسلیم است. کما اینکه  ،استسلام و. آن امر قلبی است عرض کردم

خودبینی. قلب بیمار  ،بیماری قلب چیست؟ خودخواهیاست. قلب مریض و قلب بیمار این قلب سلیم، 

بت بزرگ نفس جا  قلب بیماردر نبود، در آن  قلب سلیم که احدی جز خدا برخلاف. ی استین قلبچن

 .بت نفس شماست ها مادر بت :گفت گرفته است.

لی این روحیّه بینی؛ و اثر عم گخود بزر ی کبر و ه؟ روحیّکند ای پیدا می هقلب بیمار شد، چه روحیّ وقتی

بعد از امر الهی در مورد ی ملائکه  همهشیطان کرد. مثل آنچه  ؛؟ تکبّر ورزیدن و استکبار کردنچیست

وَ  یٰ ابَامّا شیطان اِبا کرد و استکبار ورزید.  20 ؛و َ مَع  اَجْ  ك لُّه مْ   مَلائِكَة  فَسَجَدَ الْ کردند، سجده ی بر آدم،  سجده

در درون خودش ی کبر درونی ابلیس بود.  این استکبار عملی که در عمل سجده نکرد، میوه 21.بـَرَ تَكْ اسْ 

 . لذا در عمل هم استکبار ورزید کبر داشت؛

اشد و به تبع آن مستسلم ب که انسان تسلیم؛ در اینکمال انسان در تسلیم است و نجات انسان، سعادت

ی این را نفهمم،  د من تا فلسفهگوین ه را دارند که میالله این روحیّ که در برابر احکام هم باشد. کسانی

این را این کار را نکن، چرا خدا گفت این کار را بکن، کنم، تا سرّ اینکه  روم و عمل نمی زیر بارش نمی

، اش چیست یّتش چیست، فلسفهنفهمم خاصخودم تا  ...بخور، آن را نخور، این را بپوش، آن را نپوش، 

ی تسلیم در تعارض است. راه  هه با روحیّاین روحیّاست. انسان تسلیم  ازغیر  این روم! زیر بارش نمی

                                            

  .37ی  ی ص، آی، و سوره 70ی  ی حِجر، آی، . سوره20

  .71ی  ی بقره، آی، سوره. 21
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، و در پی آن تسلیم در برابر هادیان راه خدا، در ستتسلیم در برابر خدا و کمال در راه سعادت ،نجات

بخواهد  اینکه چون و چرا، بی   بی انسانکه آنچه آنها گفتند،  است؛ ی هدی و ائمّهبرابر پیغمبر خدا 

ت است و عبد کسی است که منیّت دانید روح کمال، عبودیّ چون می]پذیرا باشد؛[ اش را بفهمد،  فلسفه

باید جور در بیاد تا  با عقل من گویی من، تشخیصِ من، من باید بفهمم، . اگر منیّتی داری، میندارد

ناهمواری داشته و سالیان کلوخ و قبلاً زمین خاکی که به تو عبد نیستی. در زبان عربی  عمل کنم،

ها  ی ناهمواری همه ها کوبیده شده، مام کلوختو از این زمین خاکی عبور کردند  یدرازی است افراد

د راهی که معبَّ ،طَريقٌ مُعَبَّد گوید: صاف و مسطّح شده، عرب به این می ی نرم ههموار شده، یك جادّ

ود تو در برابر ی وج هایی هست، جادّه موارییعنی اگر در زمین وجود تو هنوز ناه است، عبد است.

که زمینِ وجود خودش را  عبد نیستی. عبدِ متعبّد عبدی است، تو کند الله خودنمایی می جریان مشیّت

رخورد با کوچکترین نمود وجودیِ او، در وجودش جاری الله بدون ب کوبیده و هموار کرده؛ لذا مشیّت

حکم خدا را در واقع ، گوید نه می که چنین فردی است؛ لذا آن ت است. عبد. این حقیقت عبودیّشود می

ت حضرت حق نیست. ولذا این عبودیّ .خواهد به فهم خودش عمل کند ، میخواهد عمل کند نمی

ها ها هستند ولو عالم هم هستند، اینکه خیلی دنبال حکمت و فلسفه و این جا عرض کنم کسانی همین

الله! هنر  گویند یا رسول و می بوسند می]حکم خدا را[  رسند. آنهایی که نمیخیلی به نتیجه راه کمال  در

 ،؟ عقل قطره بودخواهم چکار بیاورد، دیگر از این به بعد عقل را می ی شما خانه را دمعقل این بود که م

كَ اِنَّكَ لَیْ نَـعْ  فاَخْلَعْ  بیاورم؟! من عقل خودم را با خودمشما، باز اقیانوسی! در کنار اقیانوس وجود  شما

را  ! نعلین خودبینی و خودرأیی خودروتِ خودت را بیرون بیات و انیّنعلین اَنانیّ 22:دِ الم قَدَّسِ ط ویً واباِلْ 

اینجا،  ؛دِ الم قَدَّسِ ط ویً وااِنَّكَ باِلْ  ی خودت را بیرون بیاور. ت و سلیقهنعلین تشخیص خود ور!بیرون بیا
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فهم من، تشخیص من. تو که هستی که عقل تو باشد! تشخیص تو  جایی نیست که تو بگویی عقل من،

 گفت:  باشد! به اینجا که آمدی دیگر همه را باید شسته باشی.

 خودبینی و خودرایی در مذهب رندان نیسوت 
 

 کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی 

 

کلاست  تو اهل این کلاس نیستی. !وبرو! بر ،نمهم بداخوا اش را می ای که بله من فلسفه هاگر هنوز ایستاد

روند که به قول حافظ: طبیب عشق مسیحا دم  میپیش طبیب عشق  خیلی پایین است. آن کسانی که

، تا ما گویند: نه د میده ش طبیب عشق و وقتی طبیب عشق به آنها نسخه میروند پی است و مشفق، می

را در وجودمان نفهمیم، چرایی این نسخه را ترکیبات این دارو را نفهمیم، نوع تأثیرات این ترکیبات 

بیماران فرصت معالجه را از  نوع  هایش را بفهمیم، این رویم چرایی ل میاوّ کنیم، به آن عمل نمینفهمیم، 

کنند، بیماری آنها را از پا  این نسخه میکه در های  چرایی و . در چون و چندهادهند دست می

 کثرت به آنها همه بیماری که وجودِ انسانِ اسیرِ عالمِ نق، از ایطبیبان عش آورد. کسی در مطبّ می در

شما را به خدا  چون و چرا بپذیرد.[ نسخه را بیشود که ] کند و معالجه می ات پیدا میمبتلاست، نج

دیگری  ی رشته درشاید ما هم و ، چهار کلاس بیش از ما درس خوانده که پزشكما پیش یك  ید،ببین

رویم پیش  شویم می وقتی مریض می ا پزشکی نیست،ا تخصص مامّ ،چند برابر او درس خوانده باشیم

کند، بر  دهیم. او معاینه می نویسد، کوچکترین چون و چرایی از خودمان نشان نمی این پزشك نسخه می

ه این دوا را ککنیم  نویسد، ما هم سکوت محض! کوچکترین اظهارنظری نمی ش نسخه میاساس تشخیص

زبانمان فقط سکوت مطلقیم. نه آنجا  ،...چرا آن را ننوشتی ،چرا این را نوشتی ،آن دوا را ننویس ،بنویس

نظری گوییم من چه اظهار می دلمان هم ساکت است. چون به خودمانذهنمان، فکرمان و  ،ساکت است

در این من  .ربط است ویم بی، هر چه بگتشخیصی ندارم ،صی ندارمی پزشکی تخصّ ؟ من در زمینهبکنم

به کسی که چهار کلاس بیش از ما درس  کنم! نسبت ای از خودم ابراز هنظر نیستم که نظریّ عرصه صاحب
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سکوت عبد لذا  !کند؟ جا دارد؟چون و چرا  به خدا و اولیاء خدا وقت انسان نسبت آن ایم، گونه این خوانده

 . است مطلق و پذیرش مطلق

ی مرده است  عبد مثل جنازه 23فَ يَشاء :  ي ـقَل ب ه  كَیْ [لْ غاسِ الْ ] غَس الِ الْ  يَدَیِ نَ مَی تِ بَـیْ د  كَالْ عَبْ لْ اَ بزرگان فرمودند: 

گرداند و او هیچ  خواهد او را می می شوی به هر طرف شوی که مرده و چپ مردهبین دو دست راست 

شوی با او  در برابر چیزی است که مردهش مطلق کند. سکوت مطلق و پذیر ای از خودش ابراز نمی هنظریّ

ت بین دو دست مثل این جنازه اس ،عبد حقیقی خدا هم بین دو دست جلال و جمال الهی .کند می

کسی که طالب درمان  پذیراست؛ تسلیم مطلق است. بنابراین کند  او می چه خدا باشوی. یعنی هر مرده

چون و چرا و  م، راه تسلیم، راه پذیرش بیطالب کمال است، باید راه اسلا ،است، طالب نجات است

ی هنرهای عقل تا درِ  ، همهی چون و چراها بگیرد. همهقید و شرط را در محضر اولیاء خدا در پیش  بی

اگر عقل هنرمندی  ،گر عقل خوبی استیعنی عقل تو ا است. اجمعین علیهم الله صلواتمّد و آل محمّدی مح خانه

را پیدا  بیت و اهل ی پیامبر در این عالَمِ شلوغ نشانی خانههنرش این است که  ی همه ،است

 ؛عقل هنری ندارد و هنر بزرگی است ،بیش از این .عقل استاین هنر  .برساند ی آنها درِ خانهکند و تو را 

 یتب ی اهل یش از این. وقتی در زدی و وارد خانهبنه  ؛ا همین قدر استامّ ؛خیلی هم بزرگ است

بعد وارد  ور،بیا ات را در نعلین سلیقه ،روبگذار. نعلین عقلت را در بیادم در آنجا دیگر عقلت را  ،شدی

یك روح بدون  ،روح پذیرا یك بینید؛ خوبی می می است که شما در فضای عاشورا بهن تسلیاین هماشو. 

و  اباعبدالله فقط خودنه دهد؛  به خود راه نمیروحی که کوچکترین تشکیکی  ؛چون و چرا

 رایی با اباعبداللهو چ چون که هیچ اصحاب درحتّی  ؛ آنها که مقامشان بالاتر است!بیت اهل

شود، اگر آن  ، حالا اگر این کار را بکنیم چه میچرا آن کار را نکنیم ،چرا این کار را بکنیم ؛ اینکهنکردند

. لذا فرمود: به خدا سوگند اصحابی بهتر و باوفاتر از ند در برابر اباعبداللهکار را نکنیم... تسلیم مطلق
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شما اصحاب  خاطر این تسلیم مطلق. هب ی تاریخ بشریّت! در همه 24؛نیافتمی عالم  در همهاصحاب خودم 

که چگونه جلوی پیغمبر معصوم را نگاه کنید  الله اصحاب رسول !را نگاه کنید امیرالمؤمنین

  ..نشانتان بدهم.ها  کنند! چقدر از این نمونه چون و چرا میو ایستند  می خدا خاتم انبیاء

دهد که اصحاب  نشانتان میعاملی را بخوانید،  الدّین جبل از مرحوم سیّد شرف اجتهاد در برابر نَصّکتاب 

تخلّف  کردند؛ و به تشخیص خودشان عمل می کردند اجتهاد می الله رسول چگونه در برابر نَصّ

ی دوم چگونه  همان خلیفهه صلح حُدیبیّ ماجرای در .کردند هم بحث می بربا پیغم ؛کردند می

فرصت نیست وارد کند و چقدر موارد بسیار دیگری که  و یکی به دو میایستاده  جلوی پیغمبر

امّا  ..و دیگران. !چه کردند اصحاب امام مجتبی !را دیدید چه کردند منینامیرالمؤاصحاب  .شوم

آنها  .تش چیستکوچکترین چون و چرایی ندارند. دنبال این نیستند که خاصیّ اصحاب اباعبدالله

ش درکربلا نیست. اند، آنی که دنبال خاصیّت است جای خاصیّت نیستند؛ آنها دنبال حسین دنبال

مال نفس است. اگر هنوز  در کربلا حاضر باشی؛ خاصیّتباید از نفس خودت گذشته باشی تا بتوانی 

 عبور کنی. از وادی نفس باید  .هستی تو دیگر به کربلا راه نداریتش درگیر خاصیّ

وجود  هی ب ؛ زمینهاستسلام چیست ؛فهمیدیم تسلیم چیست کهبه بحث تسلیم بود ی ا اشارهاین خب 

سجده  ماجرایتمام گیر شیطان در  .ی مقابل تسلیم هم چیست ی تسلیم چیست و نقطه هآمدن روحیّ

یعنی گیر همین  !ابلیس استدلال عقلی کرد ،اید خوانده در قرآن. همین بود نکردن به آدم

. دید با عقل جا زمین خورد نتش چیست... ابلیس همیچیست و خاصیّ ها و حکمت این دستور خاصیّت

 ،بلیس جنّ استچون ا !را از آتش آفریدیخدایا تو م 25:ینٍ طِ  تَه  مِنْ نارٍ وَ خَلَقْ  مِنْ  تَنِیخَلَقْ گفت:   ؛سازد نمی

                                            

مجلسی، بحارالانوار،    و 22، ص 7،   الحسین الاما  ؛ موسو  42مثیرالاحزان، ص  ،نماحلّی ؛ ابن121، ص 2مفید، ارشاد،   . 21
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خدایا  :لذا گفت فریده شده است؛هم از هُرم آتش آ جنّ 27:ارٍ ن مارجٍ مِنْ  جا َّ مِنْ وَ خَلَقَ الْ  26جِن ؛كاَ  مِنَ الْ 

تر از خاك است، آتش  خب آتش شریف ،ینطِ  مِنْ   رابت   مِنْ  ،آدم را از خاك آفریدی ،را از آتش آفریدیم

که منِ موجودِ آید  نمیبا منطق و عقل جور دراصلاً  ، خاك میل به پستی دارد،میل به بلندی دارد

عنی یایستاد؛ لذا با استدلال عقلی جلوی خدای متعال تر سجده کنم! و تر در برابر موجود پست شریف

 ،و سجده نکرد و آن بدبختی ؛آید ها با عقل جور در نمی همان بحث اینکه خاصیّتش چیست و این حرف

شش  ]گریبانگیرش شد.[بعد از شش هزار سال عبادت ،  صعهی قا در خطبه به تعبیر امیرالمؤمنین

 ؛تا به فضای ملائکه راه پیدا کرد تا به عالم ملکوت راه پیدا کرد، ر سال عبادت و بندگی خدا کردهزا

کرسیِ درس برایش گذاشتند و ملائکه را درس  28شد. ئكهلامعلّم المکه داریم حتّی در بعضی از روایات 

ها مِنْ  ر جْ فاَخْ : بلایی به سر او آورد. کاری کرد که پیام آمدچه  م به خدا از عُجب کهبری اه میپن داد. می

 گفت:  !کند با انسان چه میببینید عقل  29:ينِ مِ الد  يَـوْ  نَتِی اِلیٰ كَ لَعْ  َّ عَلَیْ فاَِنَّكَ رجَِیمٌ وَ اِ 

 خواست کز آن شعله چراغ افروزد عقل می
 

 نوامحرم زد ی  دست غیب آمد و بر سوینه  

 

البتّه این عقل غیر آن عقل  کنند! همین عقلانیّت! بیرون می را از خلوتگاه انس اولیاء خدا گونه انسان نای

بین، عقل ترازو دار و حسابگر است؛ والاّ آن  همان عقل جزئی ؛ن همان عقل خاکی است. ایالهی است

. ابلیس از همین زمین آن چیز دیگری است 30 نا   جِ ت سِبَ بِهِ الْ اكْ ن  وَ م ـٰالرَّحْ ل  ما ع بِدَ بِهِ عَقْ الَْ   عقل الهی که

ولایت را در باطن  او حقیقت .دارد ران نتیجه این رویکرد را داشته باشد، همیکسی هم خورد و هر
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بود که  اجمعین علیهم الله صلواتبیتش نور پیغمبر خاتم و اهل، بر آدم ی علّت سجدهکه دانید  ندید. می آدم

هم از خدا تقاضا کرد که این نور را به جبین او منتقل  قرار داشت و بعد خود آدم لب آدمصُدر 

 لذا ایستاد.  شیطان حقیقت ولایت را ندید و عقل خودش را دید؛کند. 

ا حاکم کند و گفتیم این هم خدای متعال روح تسلیم و نظم استسلام را بر وجود م امیدواریمتقدیر هر به

این قلب غیر خدا  در تاعنایت کند  ی ما خدای متعال به همه امیدواریمی آن قلب سلیم است که  میوه

خدای  31وراً:شَراباً طَه   ربَّـُه مْ  وَ سَقاه مْ ی  احدی وجود نداشته باشد. این همان چیزی است که ذیل آیه

  عَنْ  ي طَه ر ه مْ شرابی است که ست؟ دانید چی ند: این شراب میمتعال شراب طهور به آنها نوشاند، امام فرمود

ی مراتب  با همهرا آنها  هستیی  نوشاند و همه به آنها میاین شرابی است که خدا  32ءٍ سِواه :ك ل  شَیْ 

ی دیگری جز خدا در وجود آنها نیست.  کند. هیچ جلوه از هر چیزی غیر خدا تطهیر می وجودیشان

امیدواریم  است. است. ساقی کوثر امیرالمؤمنین امیرالمؤمنینکه دانید  ساقی این شراب هم می

چیزی در د که جز خدا ی ما بنوشان به همهاز این شراب طهور یك پیمانه  بیت به برکت اهلخداوند 

در برابر  ت عملیاستسلام و انقیاد و تبعیّ طبیعتاًو  شودوجود ما باقی نماند و این روح تسلیم ایجاد 

 شود.الله هم بر وجودمان مسلّط  و احکام فرامین الهی

 33يا ابَاعَبْدِاللهِ   عَلَیْكَ   الله   يا ابَاعَبْدِالِله وَ صَلَّى  عَلَیْكَ   الله   يا ابَاعَبْدِالِله وَ صَلَّى  عَلَیْكَ   الله   صَلَّى
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